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بهنام ابراهیم زاده یک مبارز کارگری وانسانی آگاه به مسایل سیاسی کشورماست. 
وی در 7 ســال گذشــته درزندان جمهوری اســامی اســت وبرای دریافت حقوق 
انسانی خود و حداقل  رعایت حقوق یک زندانی سیاسی بارها دست به اعتصاب 
غذا زده اســت. اتهام وی درابتدا فعالیت صنفی-سیاســی کارگری بود وباهمین 
اتهام پوچ که اکیدا از ابتدایی ترین حقوق شــهروندی شناخته شده است روبروی 
قاضی صلواتی قرار گرفت وبادریافت حکم صادره از بیدادگاه رژیم بربریت راهی 
زندان وشــکنجه شد. بهنام دراسارت گاه هم هرگز دست از مبارزه وتاش نکشید 
وبــه انواع مختلــف وراه های متفاوت صــدای اعتراض خودرا به خــارج ازبرج و 
باروی  تروریستها رسانده است. وی در اعتصاب غذایی 18 مرداد 92 و در اعتراض 
به اوضاع شــکنجه گاه موســوم به انفرادی 209 مجددا مورد هجوم و انتقام کشی 
دســتگاه قضایــی جمهوری اســامی قرار گرفت. درهمین راســتا ودرســال 1394 
)دیماه( ودریک دادگاه چند دقیقه ای وبدون حضور وکیل مدافع وی را به جرم 
مضحک نامه نویسی برای دکتر احمد شهید ناظر سازمان ملل متحد وانشا مسایل 
ومطالب کارگری به بیش از 7 ســال زندان محکوم نمودند.درهمین راســتا همسر 
آگاه ومبارز ودوســتدار زحمتکشــان ویاور بهنام وارد صحنه اطاع رسانی میشود 
ودر اعتراض به هجوم و هجمه دســتگاه پلیس امنیتی نظام بربریت دست به افشا 

گری میزند.

********************************

ابتدا اینکه زینده ارجمند ما مینویســد که بهنام ابراهیم زاده ســخت از بیماریهای 
کلیوی، آرتروز پیشــرفته ودردکمر رنج میکشــد. درمــان را از وی دریغ میدارند و 
مامورین مســتمرا به خانــه محقر آنها حمله میبرند و حتی به فرزندشــان نیما  که 
درحال مبارزه علیه بیماری ســرطان است رحم نکرده اند. زیبنده حاجی زاده به 
جهانیان و دوستان جهانی بهنام میگوید که "آنها با تهدید وفشارها نمیتوانند مارا 
به زانو وسرتســلیم دربیاورند ومرعوب کنند بلکه این فسادها موجب تقویت عزم 
واراده ما خواهد شد". لازم به تاکید است که نخست بهنام را در خرداد ماه 1389 
به جرم دفاع از کودکان ، کارگران و فعالیت های انسانی به دستور قاضی صلواتی 
معروف به 20 سال زندان محکوم نمودند که در مرحله بعدی این حکم به 5 سال 
حبس کاهش یافت. از آنجائیکه بهنام حق سخن و آزادی بیان ونوشتن را از جمله 
حقوق فردی-شــهروندی خود میداند لذا زندان هم نتوانســته درعزم راسخ وی 
به مبارزه خللی وارد ســازد. زیبنده دلاور میگوید کــه "اگرما هزینه مبارزاتمان را 
میدهیم پس امنیتی ها ودستگاه قضایی هم باید هزینه پرداز اعمال خود باشند" 
درهمین راســتا است که بهنام از درون زندان به جهانیان هشدار میدهد که اسیران 
اگاه ومبــارز سیاســی در زندانهــا حق خود میدانند که شــرایط را بــه گوش مامور 

کمیسیاریای حقوق بشر سازمان ملل متحد برساند.

********************************

درخال جشــن های نوروزی وبه مناســبت فرا رسیدن ســال نو همسر بهنام بارها 
برای گرفتن مرخصی همســر اقدام میکند ولی شکنجه گران و همکاران وی را در 

پیچ وخم بازیهای اداری اســیر میسازند واجازه نمیدهند که حتی بهنام لحظه ای 
نیمای بیمار را در آغوش گیرد. زیبنده دلاور میگوید که "بهنام شاید اگر در دزدی 
واختاس وغرق درفســاد بود راحت تر میتوانســت به مرخصــی برود!" که زیبنده 
ارجمند ما از اشــنویه مردم ایران وجهان را مورد خطاب قرار میدهد. آیا شکنجه 
گران و عمله ظلم قرار ندارند تا بهنام را هم مورد سرنوشت شاهرخ زمانی سازند!

*******************************

داســتان رنــج هــا وشــکنجه ها ناکامــی ها ودربــدری هــای مادران، همســران  
مبارزین درعین دلاوری وحفظ روحیه مبارزاتی نوشــتنی اســت. درلیست مادران 
وهمســران ومادران مبارزین به نام های احــترام برانگیزی برمیخوریم که جنبش 
انقابــی زحمتکشــان ایران روزی باید  بــه تنظیم یادنامه آنان همــت گذارد. نام 
هایی چون مادر دهقانی - شــایگان - ســنجری - ساحی و پنجه شاهی. مادر 
بهکیش وســرمدی وکوشالی ورضایی واقمشــه )مادر مجاهد خلق صادق اقمشه( 
وابراهیمــی وهزارانــی دیگــر. ازمیان آنها مــن چنــد روزی را در جریان تحصن 
کارگــری ودر فروردین و اردیبهشــت 58 همــراه و درکاخ دادگســتری و کنار مادر 
ســاحی وپدر فضیلــت کام بودم. من روز 26 فروردین مــاه 58 همراه او یادبود 
فرزنــدش چریک فدایی خلق جوادســاحی را برگزار کردیــم. درجریان تحصن 
مذکور روزی زنده یادسعید سلطان پور نمایش "عباس آقا  کارگر  ایران ناسیونال" 
خودرا به محل تحصن )طبقه همکف کاخ دادگستری( آورد. نمایش درجریان بود 
که گله های حزب الله هجوم آوردند ومعرکه ای از ضرب وشــتم وبگیروببند بود. 
ماراه گریز را برای مادران و پدران از پیش تعیین کرده بودیم و من دست دردست 
پدرفضیلت کام و مادر ساحی آنها را تاخارج از محل درگیری همراهی نمودم. 
مادرســاحی که صورتی بواقع نورانی داشــت و چثه ای کوچک وروحی بزرگ 
ودرجریان تحصن پاییز دانشگاه تهران )1357( من مادر ابراهیمی را همراه آورده 
وپشــت میکروفون هم بردم ولی حال وروز او اجازه سخنرانی بوی نمیداد ، مادر 
چریــک فدایی خلق مهرنوش دلاور. ازمادر پرتوی مادر رفیق عزیزم محمدعلی 
پرتوی بنویســم که با لهجه بسیار شــیرین خود بمن آرامش داد وحضور سرزده مرا 
در آپارتمانش )مجموعه اکباتان( بخوبی پذیرا شــد. دریغ که نتوانســتم دیگر به 

دیدارش نائل شوم ولی محبت او همیشه بامن است.

*******************************

برگردیم برســر حماســه بهنام ابراهیــم زاده که میگوید تحقیق ومطالعه وســپس 
تولید نظری از حقوق مســلم ماست وتاش برای ایجاد تشکل های مستقل و آزاد 
کارگری معامله پذیر نیســت اودر روز روشــن به مامور کمیســیارهای سازمان ملل 
نامه مینویســد و از شــرایط غیرانســانی اســارت گاه های جمهوری اســامی پرده 
برمیــدارد. از حقوق محرومین کودکان وزنان وکارگران دفاع میکند ودر این راه 
جان خودرا نیز درخطر قرار داده اســت. زندان بانان اما که در اســارت وشکنجه 
اصرار دارند. آیا در فکرشــان تکرار فاجعه قتل شاهرخ زمانی را می پرورانند؟ آیا 
دوباره چون نمونه های دیگر چون مبارز راستین محود صالحی درفکر پس دادن 
بدن نیمه جان و ضرب خورده و آســیب پذیر او هســتند. هرچه که در پشــت پرده 
دســتگاه تصمیم گیری دولتیان وشکنجه گران رژِیم باشد افشاء آن  از مسئولیتهای  
ما  وبویژه اطاع رســانی درباره اوضاع زندانی های سیاســی نمیکاهد. که نباید 
منتظر خبرهای تکان دهنده باشیم وهزینه پردازی دستگاه شکنجه وترور اسامی 

را باید با تاش افشاگرانه ومستمر سازماندهی شده خود چند برابر کنیم.

*******************************

راســتی چه زمانی ما مبادرت به انعکاس زندگــی مادران مبارز در جنبش انقابی 
)وزنان انقابی( معاصر مینماییــم. کی دنبال رنج های مادر دهقانی ورنج های 



مادر ســنجری و ســاحی وشــایگان و دیگران را گرفته و دفتری درشان آنها تهیه 
میکنیم. این ها بدون شــک از اســناد موثر ضروری وتاریخــی خواهند بود. رنج 
مادر پنجه شــاهی و آل آقا راستی چه کســی دنبال درج مستند رنج های خانواده 
روحی آهنگران ها خواهد رفت. مادر کوشــالی که یک لاهیجان در غم از دســت 
دادن عای قهرمانش ســوگوار شــدند وبا ناباوری خبر تیرباران کمال وشمســی  و 
نجمی اورا شــنیدند. آنچه مســلم اســت این نام ها تنها بخشی از تاریخچه ستاره 
باران ما خواهند بود که باید دنبال داســتان مادر لیاهای خودمان هم باشــیم که 

دو فرزندش را در راه رهایی کارگران و میهن شان از دست داده است.

********************************

برگردیم به موضع افشــاگری زیبنده دلاور که میگویــد فرزند بیمارش )نیما( تنها 
وســیله ارتبــاط ولمس دنیای خارجش را از دســت داده اســت. مزدوران ســرمایه 
اســامی با هجوم خود به اطاق محقر آنها کامپیوتردســتی نیما را هم به ســرقت 
بــرده اند وعلیرغم قول بازگرداندن آن ســارقین اطاعاتی آن را نیز ماخور کرده 
انــد. درپایان درود وهمبســتگی خودرا تقدیم زیبنده دلاور میکنم ومینویســم که 
اجازه ندهیم مجددا رژیم اســامی سرنوشت مشابه شاهرخ زمانی دیگری را رقم 

زند. 






















